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اشاره
جهان در قرن بيسـت و يكم شـاهد تحولي شـگرف از ناحيه فرايند جهاني شـدن بوده است. 
در اين ميان جهاني شـدن اقتصاد بارزترين و مشـخص ترين نمونه جهاني شـدن به شـمار 
مـي رود. مسـئله حائز اهميت در جريان فرايند جهاني شـدن اقتصاد كه بـر عملكرد دولت ها 
و سياسـتگذاري  اقتصادي آنها تأثيرگذار اسـت، بررسـي چگونگي سياستگذاري اقتصادي 
دولت هاسـت. هدف اين پژوهش بررسي تأثير فرايند جهاني شدن اقتصاد بر سياستگذاري 
اقتصادي دولت هاست. اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش اصلي است كه جهاني شدن 
اقتصـاد چـه تأثيري بر سياسـتگذاري اقتصادي دولت ها داشـته اسـت؟ در پاسـخ به اين 
پرسـش، فرضيـه اصلـي پژوهـش اين اسـت كه جهاني شـدن اقتصـاد روندي را به سـمت 
سياسـت زدايي از سياسـتگذاري اقتصادي نشـان مي دهـد. به عبارت ديگـر، روند حاكم بر 
فرايند جهاني شـدن اقتصاد حاكي از تمايل فزاينده به سمت سياست زدايي از سياستگذاري 

اقتصادي است.
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مقدمه
جهان در قرن بيست و يكم شاهد تحولي 
ــگرف از ناحيه فرايند جهاني شدن بوده  ش
ــعه يافته در تلاش  ــورهاي توس ــت. كش اس
ــتر  ــود، نفوذ و برتري بيش ــب س براي كس
اقتصادي به دورترين نقاط جهان راه يافته 
ــعه فعاليت هاي تجاري، اقتصادي  و به توس
ــروزه جوامع و  ــد. ام ــدي پرداخته ان و تولي
ــرعت در  ــر جهان به س اقتصادها در سراس
ــن اقدام ها  ــتند. اي ــدن هس ــال ادغام ش ح
ــه  ــلاب در عرص ــر از انق ــي متأث و همگراي
ــات، كاهش هزينه هاي حمل و نقل،  ارتباط
ــازي تعرفه هاي  كاهش، حذف يا همسان س
ــرمايه و تقاضاي  تجاري، افزايش جريان س

روزافزون مهاجرت است. 
ــان فرايند  ــي در جري ــك تناقض اساس ي
ــر عملكرد  ــه ب ــاد را ك ــدن اقتص جهاني ش
ــادي آنها  ــتگذاري اقتص ــا و سياس دولت ه
بدين صورت  ــوان  مي ت ــت،  اس ــذار  تأثيرگ
ــه دولت ها از  ــرد: در حالي كه هم ــان ك بي
ــودمند جهاني شدن اقتصاد بر رشد  تأثير س
ــتند، در  ــطوح درآمد آگاه هس جهاني و س
ــدن  ــال بايد پذيرفت كه جهاني ش عين ح
اقتصاد هزينه هايي را نيز در پي دارد كه از 
ــدن برخي  جمله مي توان به حاشيه رانده ش
ــاره كرد  ــعه اش ــورهاي درحال توس از كش
ــن فرايند از  ــت در جريان اي كه ممكن اس
ــه عقب بمانند يا مي توان به بيكاري يا  قافل
ــورهاي  ــاي پايين در برخي از كش درآمده
ــعه يافته اشاره كرد. در خصوص مقابله  توس
با اين هزينه ها لازم است كه به نقش دولت 

در سياستگذاري اقتصادي پرداخته شود. 
ــر  تأثي ــي  بررس ــش  پژوه ــن  اي ــدف  ه
ــتگذاري  ــر سياس ــاد ب ــدن اقتص جهاني ش
ــؤال اصلي كه  ــت. س ــادي دولت هاس اقتص
ــود اين است  در اين پژوهش مطرح مي ش
ــه تأثيري بر  ــدن اقتصاد چ ــه جهاني ش ك
ــته  داش دولت ها  اقتصادي  ــتگذاري  سياس
ــر در جريان فرايند  ــت؟ به عبارت ديگ اس
ــتگذاري  سياس ــاد،  اقتص ــدن  جهاني ش
ــده  ــادي دولت ها دچار چه تحولي ش اقتص

است؟ با پاسخ به اين پرسش فرضيه اصلي 
ــت كه فرايند جهاني شدن  پژوهش اين اس
ــت زدايي  ــوي سياس اقتصاد روندي را به س
ــتگذاري اقتصادي دولت ها نشان  از سياس
مي دهد. به عبارت ديگر، تجربه تلخي كه در 
ــت شهروندان و سپس بازارهاي  وهله نخس
ــرمايه از سياستگذاري پولي  بين المللي س
ــته اند، تمايل فزاينده را  و مالي دولتي داش
ــت زدايي از سياستگذاري  ــمت سياس به س

اقتصادي به وجود آورده است.
ــه  ــش بدين گون ــن پژوه ــاس كار اي اس
ــي ماهيت  ــت كه پس از تعريف و بررس اس
ــائل  مس ــرح  ط و  ــاد  اقتص ــدن  جهاني ش
ــاي آن يعني  ــري، مؤلفه ه ــي و نظ مفهوم
ــدن توليد،  ــدن تجارت، جهاني ش جهاني ش
رشد سرمايه گذاري خارجي و جهاني شدن 
ــرد.  ــرار مي گي ــي ق ــورد بررس ــاوري م فن
ــدن اقتصاد و  ــپس به موضوع جهاني ش س
ــتگذاري اقتصادي دولت ها پرداخته  سياس
ــود كه طي دو بخش جداگانه تحت  مي ش
عناوين سياستگذاري مالي و سياستگذاري 

پولي مورد بحث قرار مي گيرد. 
جهاني شدن اقتصاد: مسائل مفهومي و 

نظري
براي  ــتين بار  نخس ــدن»  واژه «جهاني ش
ــه در عرصه  ــد ك ــرح تحولاتي مطرح ش ط
ــده بود.  ــادي پديد آم ــاي اقتص فعاليت ه
ــث اقتصادي  ــياق مباح ــس از آن و بر س پ
ــون قاچاق مواد  ــات ديگر همچ در موضوع

ــم كه دامنگير ملل متعدد  مخدر و تروريس
ــود، به كار رفت؛ يعني تمامي پديده هايي  ب
كه به نظر مي رسيد بدون ملاحظه مرزهاي 
ــده و عمل مي كنند (ساعي،  ملي تعريف ش
ــدن  ۱۳۸۷: ۷۳). به عبارت ديگر، جهاني ش
ــادي،  ــط اقتص ــش رواب ــوان افزاي را مي ت
سياسي، اجتماعي و فرهنگي وراي مرزهاي 
 .(Kacowicz, 2008: 22) ملي تعريف كرد
پژوهشگران اقتصادي، جهاني شدن اقتصاد 
ــرده و هر  ــف تعريف ك ــرق مختل ــه ط را ب
ــئله نگاه  ــك از منظري خاص به اين مس ي
كرده اند. ايمانوئل والرشتاين يكي از كساني 
است كه تبيين اقتصادي از جهاني شدن را 
ــدن  ارائه كرده و آن را به معناي جهاني ش
ــرمايه داري مي داند (بزرگي، ۱۳۸۲: ۶).  س
ــته ترين طرفداران  ــن يكي از برجس فريدم
ــدن اقتصاد را  رهيافت اقتصادي، جهاني ش
اينگونه تعريف مي كند: «ادغام سرسختانه 
ــي و فناوري ها به  ــاي مل ــا، دولت ه بازاره
ــاهده  ــه اي كه پيش از اين هرگز مش درج
ــركت ها و دولت هاي ملي  نشده و افراد، ش
ــريع تر،  ــت تا دورتر، س ــاخته اس را قادر س
ــته به اطراف  ــر از گذش ــر و ارزان ت عميق ت
 Friedman,) «ــد ــدا كنن ــت پي جهان دس
ــا تأكيد  ــن ب ــاتكليف و گلي 28 :2000). س
ــرمايه داري، جهاني شدن را  بر گسترش س
تعريف  اقتصادها  ــتر  بيش ــتگي  به هم پيوس

مي كنند. (بهكيش، ۱۳۸۱: ۲۴)
ــان مي كند  ــرو خاطرنش ــي مك گ آنتون
جهاني شدن اقتصاد به معناي تحولي ژرف 
ــترك  ــي، ايجاد بازار مش ــاد جهان در اقتص
ــت- ملت ها به عنوان  ــي و نابودي دول جهان
ــر  ــت. پيت ــادي اس ــاي اقتص موجوديت ه
ــه فرايند  ــدن را به مثاب ــن جهاني ش ويلكي
ــرمايه داري و  دگرگوني در نظام جهاني س
ــه مجموعه اي از  ــدي تعريف كرده ك فراين
ــاختاري و ايدئولوژيك را  ــاي س گرايش ه
ــفي، ۱۳۸۱:  ــديد مي كند (حاجي يوس تش
ــاي روند  ــس ويژگي ه ــرت كاك ۱۰۱). راب
ــد،   ــدن تولي ــدن را بين المللي ش جهاني ش
ــيم كار جديد بين المللي، مهاجرت از  تقس

اسـت  فراينـدي  جهاني شـدن 
كه باعـث گسـترش و تعميق 
وابستگي هاي متقابل در ميان 
جوامع و دولت ها در سرتاسر 

جهان مي شود.
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ــمال و محيط رقابتي مي داند  جنوب به ش
ــود.  ــدن پيدا مي ش كه در جريان جهاني ش

(Cox, 1986: 204)
و  ــن  بارزتري ــاد  اقتص ــدن  جهاني ش
به شمار  جهاني شدن  نمونه  ــخص ترين  مش
ــدن  ــن ويژگي جهاني ش ــي رود. مهم تري م
ــذف موانع ملي  ــوان در ح ــاد را مي ت اقتص
امور اقتصادي، فعاليت گسترده شركت هاي 
ــي  بين الملل ــترش  گس و  ــي  چندمليت
ــت؛  فعاليت هاي تجاري، مالي و توليد دانس
ــورها به طور  ــياري از كش ــه بس به طوري ك
چشمگير تحت تأثير اين روند قرار گرفته اند. 
امروزه جوامع و اقتصادها در سراسر جهان 
به سرعت در حال ادغام شدن هستند. اين 
اقدام ها و همگرايي متأثر از انقلاب در عرصه 
ــات، كاهش هزينه هاي حمل و نقل،  ارتباط
كاهش، حذف و يا همسان سازي تعرفه هاي 
ــرمايه و تقاضاي  تجاري، افزايش جريان س
ــت (ساعي، ۱۳۸۷:  روزافزون مهاجرت اس
ــدن  ــه عبارت ديگر، جهاني ش ۷۴-۷۳). ب
ــرعت و  ــتردگي، س در بعد اقتصادي از گس
عمق بيشتري برخوردار است. وجه مسلط 
ــدن به  ــب اقتصاد در فرايند جهاني ش و غال
ــت كه ابعاد سياسي و فرهنگي  گونه اي اس
ــكل  اين فرايند تحت تأثير بعد اقتصادي ش

گرفته است. 
ــه باعث  ــت ك ــدن فرايندي اس جهاني ش
گسترش و تعميق وابستگي هاي متقابل در 
ــر جهان  ميان جوامع و دولت ها در سرتاس
ــدن اقتصاد دو مشخصه  مي شود. جهاني ش
ــه و عمق.  ــود: حيط ــامل مي ش مهم را ش
ــده مجموعه اي از  ــرف دربردارن ــك ط از ي
فرايندهاست كه در سراسر جهان نمود پيدا 
ــطوح  ــتلزم س مي كند و از طرف ديگر، مس
ــتگي متقابل ميان  ــا وابس ــالاي تعامل ي ب
ــت كه تشكيل دهنده  دولت ها و جوامع اس
ــتند. (ايران، ديپلماسي  جامعه جهاني هس
اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد، ۱۳۸۲: ۲)

ــدن اقتصاد داراي دو بعد است:  جهاني ش
بعد اول، مفهوم گسترش جغرافيايي پيوندها 
ــه اكثريت  ــود، به طوري ك ــامل مي ش را ش

جوامع و دولت ها را دربرگيرد. در بعد دوم، 
جهاني شدن اقتصاد به فرايندي اشاره دارد 
كه به افزايش شدت و فشرده شدن پيوندها 
 Cohn, 2008:) ــك مي كند و تعاملات كم
ــدن اقتصاد به  ــيم جهاني ش 369). لذا ترس
شكل فرايندهاي متعدد، متكثر و گسترده 
ــدن اقتصاد روي  ــت. جهاني ش الزام آور اس
ــودن جريان هاي اقتصادي  ماهيت بي مرزب
ــدن  ــي ورزد و بالاخره جهاني ش ــد م تأكي
اقتصاد بر تبديل شدن جهان به ويژه اقتصاد 
ــده تأكيد  ــك واحد همگراش ــي به ي جهان
ــت كه  مي كند. نتيجه وضعيت فوق اين اس
توان نظم بخشيدن به اقتصادهاي ملي ازبين  
مي رود و نظام اقتصادي جهاني جايگزين آن 
مي شود (اخوان زنجاني، ۱۳۸۱: ۷۲). آنچه 
قابل تأمل است و مخالفان جهاني شدن نيز 
مطرح مي كنند، اين است كه تحقق كامل 
ــدن در هر صورت در همه  فرايند جهاني ش
ــده و بازنده هايي  ــاد مادي و معنوي برن ابع
ــورهاي جهان اين  دارد و البته در همه كش
ــكان وجود ندارد كه از تمامي محورهاي  ام
ــور و ملت خود محافظت  ــيب پذير كش آس
ــركت   ــوان نتيجه گرفت كه ش كنند. مي ت
ــدن  ــر در فرايند جهاني ش ــورهاي فقي كش
ــته باشند،  تنها در مواردي كه آمادگي داش
ــوم آمادگي  ــان نخواهد بود. مفه به زيانش
ــازي افراد  ــادي و توانمندس ــيج نه ــه بس ب
ــن وظيفه بر عهده  ــردد كه البته اي برمي گ
ــت. موفقيت دولت هاي در حال  دولت هاس

ــير جهاني شدن منوط  ــعه نيز در مس توس
ــت به عنوان  ــه اولاً، دول ــت ك ــن اس به اي
ــهروندان و  ــراي پرورش ش نهاد آموزش ب
مسئولان سياسي تبديل شود؛ ثانياً، داخل 
ــور را با ارزش هاي كثرت گراي جهاني   كش
ــو كند؛  ــهروندان همس براي ايفاي نقش ش
ــهروندان راهكارهاي  و ثالثاً، مسئولان و ش
بازي موفقيت آميز در دنياي جهان وطني را 

بدانند. (سيف زاده، ۱۳۸۵: ۱۱۴-۱۱۵)
مؤلفه هاي جهاني شدن اقتصاد

ــار مؤلفه  ــدن از چه در ادبيات جهاني ش
ــي يا تأثير  ــوان پايه هاي اساس عمده به عن
ــاد  ي ــاد  اقتص ــدن  جهاني ش ــاي  فراينده
ــي عبارتند  ــن مؤلفه هاي اصل ــود. اي مي ش
ــدن  جهاني ش ــارت،  تج ــدن  جهاني ش از: 
ــد  رش و  ــاوري  فن ــدن  جهاني ش ــد،  تولي
ــرمايه گذاري خارجي. در بعد بين المللي  س
ــرمايه گذاري هاي  س رشد  تجارت،  افزايش 
بين المللي و ارتباطات بيشتر باعث افزايش 
ــازي و  ــتر جهاني، همسان س تجانس بيش
ــت  ــش هماهنگي هاي بين المللي اس افزاي
ــدن محصولات،  كه به صورت استانداردش
ــدن  روش هاي توليد و همچنين نزديك ش
ــاي مصرف كنندگان به  ــلايق و اولويت ه س
ــيرخاني، ۱۳۸۱:  يكديگر نمود مي يابد (ش
ــذاري را رابرت كوهن و  ۱۶۴). اين تأثيرگ
ــرح كرده اند:  ــن ميلنر بدين صورت مط هل
ــازي تجارت خارجي و سياست هاي  آزادس
ــرمايه گذاري، مقررات زدايي از بازارهاي  س
ــت هاي مالي و پولي  ــي، تغيير سياس داخل
 Keohane and) ــاي اجرايي و تغيير نهاده
ــا به  ــن مؤلفه ه ــال اي Milner, 1996). ح

تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرند:
جهاني شدن تجارت

در فرايند جهاني شدن كه از جنگ جهاني 
ــترش  ــت، گس ــده اس ــه بعد آغاز ش دوم ب
تجارت خارجي از جايگاهي ويژه برخوردار 
ــن  عمده تري ــرمايه  س و  ــارت  تج ــت.  اس
ــتند  ــاي همگرايي اقتصادي هس محرك ه
ــه  ــاي موافقتنام (Marsh, 2008: 5). امض
ــارت (گات) و تبديل  ــي تعرفه و تج عموم

توسعه كمّي و كيفي تجارت در 
سطح جهاني از بنيادي ترين، 
مهــم تريــن و بـارزتريـــن 
مؤلفه هاي جهاني شدن اقتصاد 

به شمار مي آيد.
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ــارت جهاني در  ــازمان تج ــن نهاد به س اي
ــر اهميت اين  ــان مي تواند بيانگ ــول زم ط
ــارت آزاد و ايجاد  ــراري تج ــا در برق نهاده
ــه يكديگر  ــورها ب ــتگي اقتصادي كش وابس
ــد. (بهكيش،  ــاد باش ــدن اقتص و جهاني ش
ــي با  ــارت جهان ــازمان تج ۱۳۸۱: ۳۲) س
ــال ۲۰۰۷ نه  تنها  ــور عضو در س ۱۵۰ كش
ــارت خدمات  ــارت كالا، بلكه بر تج بر تج
ــرمايه گذاري  ــوق مالكيت فكري و س و حق
 .(Cohn, 2008: 212) ــد نيز نظارت مي كن
ــي در كالاها و به  ــاي جهان ــون بازاره اكن
ــورها،  ــزون در خدمات كش ــكلي روزاف ش
ــازمان ها و افراد را در  ــهرها، س مناطق، ش
ــيار فراتر از تصور تجارت به  نقطه اي كه بس
عنوان مبادله محصولات ملي است، به هم 
پيوند مي دهد. توسعه كمّي و كيفي تجارت 
در سطح جهاني از بنيادي ترين، مهم ترين 
ــدن اقتصاد  و بارزترين مؤلفه هاي جهاني ش
ــمار مي آيد. اين مؤلفه كه سابقه اي به  به ش
ــدن اقتصاد دارد،  ــد جهاني ش قدمت فراين
ــد را به دوش  ــي و اوليه اين فراين ــار اصل ب
مي كشد. به عبارت ديگر، تجارت بين المللي 
نخستين نمود و سمبل جهاني شدن اقتصاد 
به شمار مي آيد كه سابقه آن به اواسط قرن 
ــردد. با اين حال در عصر  نوزدهم باز مي گ
ــكال  ــاد، تجارت از اش ــدن اقتص جهاني ش
ــده است و  ــنتي و محدود خود خارج ش س
ــاي جديد يعني مديريت تجارت  در قالب ه

ــازمان تجارت جهاني و  جهاني از سوي س
ظهور منطقه گرايي و در پيوند با پديده هاي 
ديگر اقتصاد به روند رو به رشد خود ادامه 
ــي اقتصادي و  ــد. («ايران، ديپلماس مي ده

جهاني شدن اقتصاد»، ۱۳۸۲: ۵)
تغييرات تكنيكي بيش از كاهش در تمام 
تعرفه هاي ساير موانع تجاري، نقش بسيار 
ــدن اقتصاد جهاني ايفا مي كند. در  در بازش
حال حاضر تعرفه هاي كالاهاي ساخته شده 
ــورهاي صنعتي كمتر از پنج درصد  در كش
ــن اعضاي اتحاديه اروپا صفر درصد  و در بي
است. امروزه اينترنت خود به وسيله مبادله 
ــت؛ عاملي  ــده اس كالا و خدمات تبديل ش
ــابقه نداشته است.  كه در اقتصاد جهاني س
ــفارش داده  ــوي جهان س كالاها در يك س
ــوي  ــاعت در س ــده و در مدت چند س ش
ــوند،   ــان تحويل داده مي ش ديگري از جه
ــته  ــال گذش ــت س معامله  اي كه در دويس

ماه ها به طول مي انجاميد. 
ــي در اواخر قرن  ــاد جهان ــودن اقتص بازب
ــورها را به  ــتگي متقابل كش ــتم، وابس بيس
ــدت افزايش داده است و سبب شده كه  ش
اهميت نسبي تجارت بين الملل در اقتصاد 
جهاني به طور چشمگير افزايش يابد؛ يعني 
از ۵/۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۱۷/۲درصد 
در سال ۲۰۰۰ برسد. سهم نسبي كالاها و 
ــارت جهاني تغيير پيدا  خدمات نيز در تج
ــال ۱۹۸۰ سهم تجارت  ــت. در س كرده اس

در  چندمليتـي  شـركت هاي 
بسـياري از مـوارد كارگران 
ايـن  هسـتند.  جهاني شـدن 
شـركت ها كالا و خدمـات را 
وراي مرزهـاي ملـي توليـد 
و توزيع مي كننـد و فعاليت 
جهانـي  مقيـاس  در  آنهـا 
بـوده و ايده هـا، سـلايق و 
فناوري را در سرتاسر جهان 

گسترش مي دهند.
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ــاي صنعتي  ــاورزي و كالاه ــات كش خدم
ــات به ترتيب  ــارت كالا و خدم در كل تج
ــد بوده  ــد و ۴۵ درص ــد، ۱۲ درص ۱۵درص
ــبت ها در سال  ــت. در حالي كه اين نس اس
۲۰۰۴ براي كشاورزي به ۷ درصد، خدمات 
ــه ۵۹ درصد  ــه ۲۰ درصد و مصنوعات ب ب
ــت (اميدبخش، ۱۳۸۵). از سال  رسيده اس
ــال ۱۹۹۷ توليد جهاني با نرخ  ۱۹۴۸ تا س
ــاليانه ۳/۷ درصد افزايش يافت،   متوسط س
ــه زماني تجارت  ــه در اين فاصل در حالي ك
جهاني نرخ رشد ساليانه اي معادل ۶ درصد 
ــد جهاني ۴  ــال ۲۰۰۴ تولي ــت. در س داش
ــي ۹ درصد افزايش  ــد و تجارت جهان درص

 (Cohn, 2008: 195) .يافت
صادرات جهاني به عنوان نسبتي از توليد 
ــال  ــبت س ــال ۱۹۹۸ به نس جهاني در س
۱۹۵۰ سه برابر شد. سازمان تجارت جهاني 
اين نسبت را در مقايسه با ۱۲/۵ درصد در 
ــال ۰۷۹۱ و ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۰،  س
ــال ۲۰۰۱ و ۲۷ درصد در  ۲۹ درصد در س
سال ۲۰۰۵ تخمين مي زند. تجارت جهاني 
ــال  ــاوز از ۱۰ تريليون دلار در س كالا متج
ــدود ۶۵ برابر  ــزي در ح ــوده، چي ۲۰۰۵ ب
ــال ۱۹۶۳ و  ــي در س ــارت جهان ارزش تج
تجارت خدمات در مقايسه با ۳۶۵ ميليارد 
ــه ۲/۴۱۵ تريليون  ــال ۱۹۸۰ ب دلار در س
ــه اين رقم  ــيد ك ــال ۲۰۰۵ رس دلار در س
افزايشي در حدود ۷ برابر را نشان مي دهد. 

(Held and Mcgrew, 2007: 74)
جهاني شدن توليـد

ــه در طول  ــر ك ــاي ديگ ــي از ابزاره يك
ــام اقتصادي  ــته موجب ادغ دو دهه گذش
ــده است، جهاني شدن  كشورهاي جهان ش
ــس از آنكه جريان  ــت. در واقع پ توليد اس
ــدت پيدا كرد،  ــورها ش ــرمايه ميان كش س
ــه عرضه توليدات  ــد ك اين امكان فراهم ش
ــه مزيت  ــر پاي ــف ب ــورهاي مختل در كش
ــرد. در جهان امروز توليد  رقابتي انجام گي
ــطح  ــا و حتي اجزاي يك كالا در س كالاه
ــكل  ــه مزيت رقابتي ش ــي بر پاي بين الملل
ــزاي مختلف يك  ــن اج ــرد و بنابراي مي گي

كالا در كشورهاي مختلف كه شرايط بهتر 
ــوند  براي توليد آن كالا دارند، توليد مي ش
ــور  ــور مادر و يا در كش و در نهايت در كش
ثالث مونتاژ مي شوند؛ يعني از طريق ايجاد 
كارخانه جهاني، ادغام توليد ميسر مي شود. 
ــركت هاي  ــدن توليد نقش ش در جهاني ش
ــت. اين شركت ها با  چندمليتي كليدي اس
هدف دستيابي به منابع مورد نياز و عوامل 
ــه نيروي كار يا  ــت توليد از جمل ارزان قيم
سرمايه و به منظور به حداكثررساندن سود 
ــدن از مزيت رقابتي به سوي  و برخوردارش
ــاير  بازارهاي خارجي حركت كرده و در س
كشورها سرمايه گذاري مي كنند. (بهكيش، 

(۳۵ :۱۳۸۱
در عصر اينترنت، سرمايه اعم از توليدي و 
مالي از محدوديت هاي ملي و قلمروي آزاد 
شده است؛ در حالي كه جهاني شدن بازارها 
ــاد داخلي  ــت كه اقتص ــدي بوده اس به ح
ــرمايه داري حتي بخش هايي  ــور به س مجب
ــد كارخانه اي خود  ــيع از ظرفيت تولي وس
ــوم به ويژه  ــي از جهان س ــه بخش هاي را ب
ــده برد.  ــر تازه صنعتي ش ــورهاي پويات كش
تلاش  هاي نهادي چندجانبه مانند صندوق 
ــازمان  ــول، بانك جهاني و س بين المللي پ
ــرفت  ــعه اقتصادي و پيش همكاري و توس
ــل و نقل و ارتباطات كه هزينه هاي  در حم
ــي از انتقال  ــي و فني ناش ــازماني و مل س
ــش  ــمگير كاه ــد چش ــركت ها را در ح ش
ــمگير در جهاني شدن  داده اند، نقشي چش
ــفورد، ۱۳۷۸:  ــت (آكس ــته اس توليد داش
۱۴۳). شركت هاي چندمليتي در بسياري 
از موارد كارگران جهاني شدن هستند. اين 
ــركت ها كالا و خدمات را وراي مرزهاي  ش
ــي توليد و توزيع مي كنند و فعاليت آنها  مل
ــلايق  ــاس جهاني بوده و ايده ها، س در مقي
ــترش  ــر جهان گس و فناوري را در سرتاس

 .(Cohn, 2008: 280) مي دهند
ــي در نظم جديد  ــركت هاي چندمليت ش
ــد. تا  ــوري دارن ــش مح ــرمايه داري نق س
ــركت  اوايل دهه ۱۹۹۰ حدود ۳۷ هزار ش
ــر بيش از  ــت كه ب ــود داش ــي وج فرامليت

ــي در  ــته خارج ــركت وابس ــزار ش ۰۰۲ ه
ــته  ــورهاي مختلف جهان كنترل داش كش
ــون دلار كالا  ــادل بيش از ۴/۸ تريلي و مع
ــاندند. جمع فروش ۳۵۰  به فروش مي رس
ــركت غول پيكر جهان با قريب يك سوم  ش
ــرفته ترين  ــد ناخالص ملي پيش جمع تولي
كشورهاي سرمايه داري دنيا برابري مي كرد 
ــال  ــي و مارفليت، ۱۳۸۰: ۲۹). در س (كيل
۲۰۰۰ نيز، شصت هزار شركت چندمليتي 
ــت كه ۸۲۰  ــر جهان وجود داش در سرتاس
هزار شركت تابعه خارجي داشتند و ۱۵/۶ 
ــر  تريليون دلار كالا و خدمات را در سراس
كره زمين مي فروختند و تعداد افراد شاغل 
ــال ۱۹۹۰ بود. اكنون بر  در آنها دو برابر س
ــاس برخي برآوردها، حداقل ۲۵ درصد  اس
توليد جهاني و ۷۰ درصد تجارت جهاني را 
ــار دارند، در حالي كه ميزان فروش  در اختي
آنها تقريباً معادل ۵۰ درصد توليد ناخالص 
جهاني است (هلد و مك گرو، ۱۳۸۲: ۷۹-

 .(۷۸
ــرمايه گذاري  س ارزش   ۲۰۰۴ ــال  س در 
ــون دلار بود كه  ــتقيم خارجي ۹ تريلي مس
ــركت چندمليتي و  ــيله ۷۰۰۰۰ ش به وس
۶۹۰۰۰۰ شركت وابسته آنها تأمين مي شد 
(Cohn, 2008: 280). بنا به گفته برخي از 
ــران اين نهادها در حال حاضر چنان  مفس
ــي در اقتصاد جهاني به هم زده اند كه  قدرت
ــخن  ــر نمي توان از اقتصادهاي ملي س ديگ
گفت، بلكه بايد توجه داشت كه اين نهادها 
ــه چه نحوي حاكميت دولت ها را تضعيف  ب
ــه مي خواهند با فراغ بال  كرده و هر چه ك

سرمايه گذاري مي كنند.
رشد سرمايه گذاري خارجـي

جريان سيال و پرتحرك سرمايه گذاري هاي 
ــتقيم خارجي امروزه جديدترين نمود  مس
ــت. در پرتو فرايند  جهاني شدن اقتصاد اس
جهاني شدن سرمايه ها با هدف كسب سود 
ــي عظيم در  ــاني و با حجم ــتر به آس بيش
ــند و اين  ــر جهان در حركت مي باش سراس
ــيال زمينه ساز تحولات اقتصادي  جريان س
ــر جهان و در نهايت پويايي  مهم در سراس
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ــرمايه داري جهاني است (ايران،  و حيات س
ديپلماسي اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد، 
ــرمايه از ۵۳ تريليون  ۱۳۸۲). بازارهاي س
ــال ۱۹۹۳ به ۱۱۸ تريليون دلار  دلار در س
ــال ۲۰۰۳ افزايش يافته اند. اين آمار  در س
ــدي در حدود ۱۲۳ درصد و نرخ رشد  رش
متوسط ساليانه ۱۲ درصد را نشان مي دهد. 

 (Marsh, 2008: 5)
ــكال مختلف  ــته اش ــي دو دهه گذش ط
ــي  بالاي ــد  رش از  ــرمايه  س ــاي  جريان ه
ــت. از جمله مي توان به  ــوردار بوده اس برخ
 ،(FDI) ــتقيم خارجي ــرمايه گذاري مس س
ــادار  ــي در اوراق به ــرمايه گذاري خارج س
(FPI)، وام هاي بانكي، اوراق قرضه و اوراق 
ــامل معاملات جايگزيني ارزها و  مشتقه ش
ــهام اشاره كرد. سيال شدن  اختيار خريد س
ــرمايه گذاري مستقيم  ــد س ــرمايه و رش س
ــدن مزيت ها در  ــث شكوفاش ــي باع خارج
اقصي نقاط دنيا شده و با افزايش وابستگي 
ــدن  ــورها، فرايند جهاني ش ــادي كش اقتص
سرعت گرفته است. (بهكيش، ۱۳۸۱: ۳۳)

ــش بيكاري هاي  ــتغال و كاه افزايش اش
مزمن، بالارفتن سطح دانش فني و فناوري 
جامعه، افزايش درآمد مردم از طريق انجام 
ــعه  ــاي توليدي و خدماتي، توس فعاليت ه
ــي و بالارفتن رقابت در بازار (اعم  كارآفرين
ــترش داد و ستد  از داخلي و خارجي)، گس
ــن جايگاهي  ــگان و تأمي ــا بيگان بوميان ب
مناسب تر در زنجيره توليد ارزش در سطح 
ــك مديريت  ــاي طبيعي ي ــان پيامده جه
ــرمايه گذاري خارجي است.  كارآمد براي س
ــته پيامدهاي  اين پيامدها همراه با يك رش
ــي گسترده اي  اقتصادي، اجتماعي و سياس
ــورها را از لحاظ  ــت كه رتبه بندي كش اس
ــرمايه خارجي بايد به عنوان يكي  جذب س
ــاخص هاي پرمعني تلقي كرد. به طور  از ش
ــتقيم خارجي را  ــرمايه گذاري مس كلي س
مي توان يك پروژه چندمنظوره تعبير كرد 
ــتغال زايي،  كه در ارتقاي ظرفيت توليد، اش
ــاي مديريتي و درنهايت  ارزآوري، مهارت ه
ــور  ــترش صادرات صنعتي و ادغام كش گس
ــر واقع  ــي مؤث ــاد جهان ــان در اقتص ميزب

مي شود. (كازروني، ۱۳۸۲: ۷۱-۷۲)
در سال ۲۰۰۲، ۹۶ شركت از ۱۰۰ شركت 

ــرمايه اي جهان در كشورهاي  بزرگ غيرس
ــهم  ــتند. گرچه س ــعه يافته قرار داش توس
سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشورهاي 
ــه، اما در حال  ــعه افزايش يافت درحال توس
حاضر تنها ۰۱ درصد سرمايه گذاري جهاني 

 .(Dicken, 2007: 293) است
ــورهاي توسعه يافته  ــال ۲۰۰۴ كش در س
ــرمايه گذاري خارجي را بر  ۸۸/۵ درصد س
عهده داشته و ۷۲/۷ درصد سرمايه گذاري 
ــد  كردن ــذب  ج را  ــي  خارج ــتقيم  مس
ــر  ــوص تأثي (Cohn, 2008: 370). در خص
ــرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اقتصاد  س
ــورهاي در حال توسعه ذكر اين مطلب  كش
ضروري به نظر مي رسد كه هر چند اين امر 
موجب افزايش سرمايه گذاري و رشد توليد 
ــورها مي شود،  ناخالص داخلي در اين كش
ــتگي وارداتي و  ــث وابس ــت باع ممكن اس
ــورها نيز شود  متعاقباً قرض براي اين كش
ــه  ب  .(Mooney and Evans, 2007: 94)
ــتقيم خارجي  ــرمايه گذاري مس هر حال س
ــا و هزينه هاي مختلفي را در بر دارد و  مزاي
بايد چارچوب سياستگذاري براي مديريت 
ــتقيم خارجي متناسب  سرمايه گذاري مس
ــع و كاهش  ــازي مناف ــا نياز به بيشينه س ب
هزينه ها و مخاطرات تدوين و تنظيم شود. 

(خور، ۱۳۸۳: ۹۷)
جهاني شدن فنـاوري

با  ــادي  اقتص ــاي  فراينده ــدن  جهاني ش
ــرفت هاي عمده در فناوري به خصوص  پيش
ــه اصطلاح نرم در  ــترش فناوري هاي ب گس
ــديد  ــات و اطلاعات تش ــاي ارتباط حوزه ه
ــديد قدرت رايانه ها،  شده است. افزايش ش
نرم افزارهاي رايانه اي و تحولات در فناوري  
ــدن  ارتباطي به انحاء مختلف، به فشرده ش
جهان كمك كرده اند. جريان هاي پول، كالا 
و اشخاص به واسطه پيشرفت هاي فناورانه 
متعدد شتاب بيشتر پيدا كرده اند. در واقع 
ــات و اطلاعات كه محصول  انقلاب ارتباط
ــت، روند  ــوژي اس ــي تكنول ــعه پوياي توس
ــان  ــاي فرامرزي را آس ــا و تملك ه ادغام ه
ساخته و موانع و محدوديت هاي فيزيكي و 
جغرافيايي را از بين برده و يا خنثي ساخته 
ــدن  ــال حاضر با ديجيتالي ش ــت. در ح اس
ــياري  ــرمايه اي، بس ــي و س ــاي مال بازاره

ــرع وقت و با  ــورد نياز در اس ــات م از خدم
كمترين هزينه قابل انتقال هستند. (ايران، 
ديپلماسي اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد، 
ــرفت ها در زمينه فناوري  ۱۳۸۲: ۴). پيش
اطلاعات و ارتباطات همراه با مقررات زدايي 
ــبكه هاي  ــترش ش از بازارهاي جهاني، گس
ــرمايه، توليد و تجارت را تسهيل  جهاني س

(Cherry, 2007: 3) .كرده است
ــي،  اطلاعات ــرفت هاي  پيش ــر  ب ــلاوه  ع
ــي بسزا در  جهانگرايي تكنولوژيك نيز نقش
ــت  ــدن اقتصاد ايفا كرده اس روند جهاني ش
ــه گانه است: بهره برداري  كه داراي ابعاد س
ــكاري در زمينه  ــاوري، هم ــي از فن جهان
ــاوري (بهكيش،  ــاوري، توليد جهاني فن فن
ــكاري  هم ــش  افزاي  .(۳۶-۳۷  :۱۳۸۱
ــاوري در  ــتيابي به فن ــراي دس ــي ب جهان
ــدن اقتصاد است. همكاري  عرصه جهاني ش
ــركت هاي بزرگ تجاري جهت دستيابي  ش
به فناوري و رشد كيفي محصولات خويش 
ــاوري به  ــد و به كارگيري فن ــد تولي فراين
بسياري از كشورهاي در حال توسعه باعث 
ــت جهانگرايي  ــت كه اين وضعي ــده اس ش
ــاخص هاي  ــاوري را به عنوان يكي از ش فن
مهم جهاني شدن مطرح سازد. جهاني شدن 
ــاي  حوزه ه در  آن  ــترش  گس و  ــاوري  فن
اقتصادي موجب تحول در نخستين عرصه 
ــاني يعني بازار شده  فعاليت اقتصادي انس
ــتر به  ــاي ملي هر چه بيش ــت و بازاره اس
ــد. آنها در  ــاي بين المللي مي پيوندن بازاره
ــي از بازارهاي بزرگ  ــع زيرمجموعه هاي واق
ــتند. بازارهاي فراملي افزون بر  فراملي هس
ــي چندمنظوره بودن و تنوع  اينكه از ويژگ

برخوردارند، به واقع جهاني و فراگيرند. 
ــل مبادله  ــي نه تنها مح ــاي فرامل بازاره
مقادير بي شمار كالا و خدمات هستند، بلكه 
ــز در آن به گردش  ــرمايه و حتي كالا ني س
درمي آيد. به عنوان مثال سرمايه گذاري در 
پروژه هاي مالي مربوط به بازارهاي داخلي، 
اگر بازده لازم را نداشته باشد به سمت هر 
ــرمايه   ــي ديگر كه از بازده س پروژه خارج

بيشتر برخوردار باشد سوق پيدا مي كند. 
ــرعت هر چه  ــا س ــته ب ــون الكتريس اكن
ــتر خود روزانه تريليون ها دلار پول را  بيش
ــر دنيا به گردش درمي آورد و اين  در سراس
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ــده است بازارهاي مالي و پولي نيز  باعث ش
ــد. امروزه ديگر  ــترش جهاني پيدا كنن گس
ــاي توليدي مورد مبادله در بازارهاي  كالاه
جهاني تنها محصول كشوري واحد نيستند، 
بلكه شبكه اي بين المللي از توليدكنندگان 
ــه اين كالا را  ــتند ك و عرضه كنندگان هس
توليد و به بازارهاي جهاني عرضه مي كنند. 

(مديسون، ۱۳۸۰: ۱۷۲-۱۷۳)
انقلاب در فناوري اطلاعات و ارتباطات كه 
ــش هزينه هاي ارتباطات راه دور  باعث كاه
ــودآوري اقتصاد  و حمل و نقل و افزايش س
ــت، به عنوان مهم ترين  بين المللي شده اس
ــوي يكپارچه شدن  نيروي پيش برنده به س
ــود (شيرخاني، ۱۳۸۱:  جهان عنوان مي ش
ــه اخير، روند تجارت جهاني،  ۱۵۴). در ده
ــمت بهره گيري از  ــه س ــريع ب حركتي س
ــن رايانه اي و ارتباطات راه  فناوري هاي نوي
ــريع و افزايش كارايي تجاري  دور براي تس
ــت، به گونه اي كه امروزه رقمي  داشته اس
ــي از طريق  ــارت جهان ــه از تج قابل توج
ــرد. با  ــام مي گي ــك انج ــارت الكتروني تج
ــدن و لزوم تعامل  توجه به پديده جهاني ش
كشورها با سازمان هاي بين المللي، حركت 
ــتم هاي مبتني بر  ــاد سيس ــمت ايج به س

تجارت الكترونيك اجتناب ناپذير است.
جهاني شـدن اقتصاد و سياستگذاري 

اقتصادي دولت ها
ــان فرايند  ــي در جري ــك تناقض اساس ي
ــر عملكرد  ــه ب ــاد را ك ــدن اقتص جهاني ش
ــادي آنها  ــتگذاري اقتص ــا و سياس دولت ه
بدين صورت  ــوان  مي ت ــت،  اس ــذار  تأثيرگ
ــه دولت ها از  ــرد: در حالي كه هم ــان ك بي
ــودمند جهاني شدن اقتصاد بر رشد  تأثير س
ــتند، در  ــطوح درآمد آگاه هس جهاني و س
ــدن  ــال بايد پذيرفت كه جهاني ش عين ح
ــاد هزينه هايي را نيز در بر دارد كه از  اقتص
ــدن برخي  جمله مي توان به حاشيه رانده ش
ــعه اشاره كرد  ــورهاي در حال توس از كش
ــن فرايند از  ــت در جريان اي كه ممكن اس
ــه عقب بمانند يا مي توان به بيكاري يا  قافل
ــورهاي  ــاي پايين در برخي از كش درآمده
توسعه يافته اشاره كرد؛ خصوصاً افرادي كه 
ــطح پايين مهارت و قابليت هاي  به دليل س
ــع ضعف  ــان را در موض ــي، خودش آموزش

ــوه مقابله با اين  ــد. در خصوص نح مي يابن
هزينه ها لازم است به نقش دولت در فرايند 
ــتگذاري اقتصادي پرداخته شود كه  سياس
ــت عناوين  ــه تح ــش جداگان ــي دو بخ ط
ــتگذاري  ــتگذاري مالي» و «سياس «سياس

پولي» مورد بررسي قرار مي گيرد.
سياستگذاري مالـي

ــه تصميمات درباره  ــت هاي مالي ب سياس
ــتقراض  ــاي دولتي، ماليات ها و اس هزينه ه
ــون و  ــاره دارد (لارس ــيله دولت اش به وس
ــكيدمور، ۱۳۸۳: ۲۹). دولت ها از طريق  اس
ــتم ماليات گيري و هزينه هاي دولتي  سيس
ــيله  ــد اضافي كه به وس ــد از درآم مي توانن
ــت مي آورند،  ــدن به دس ــد جهاني ش فراين
ــره بگيرند تا به گروه هايي كه در جريان  به
ــاد متحمل ضرر  ــدن اقتص فرايند جهاني ش
ــود اين،  ــد. با وج ــك كنن ــوند، كم مي ش
ــي را  ــاد محدوديت هاي ــدن اقتص جهاني ش
ــادي دولت ها  ــتگذاري اقتص ــراي سياس ب
ــارات وارده  ــاد مي كند كه جبران خس ايج
ــازد.  ــوارتر مي س به گروه هاي خاص را دش
ــراي كارگران  ــوري ماليات ها را ب ــر كش اگ
ــرمايه افزايش دهد تا  ــر و درآمد بر س ماه
ــر كارگران  ــارات وارده ب ــيله خس بدين وس
ــاني را كه مشاغل خود را از  غيرماهر يا كس
دست مي دهند يا ناچارند مشاغلي با درآمد 
ــد؛ در مقابل  ــن را بپذيرند، جبران كن پايي
ــركت ها و كساني كه درآمدشان ناشي از  ش
سرمايه مي باشد ممكن است به كشور ديگر 
ــطح  ــور س نقل مكان كنند كه در آن كش
ــئله  ــد. لذا اين مس ــات پايين مي باش مالي
اتخاذ چنين سياستي را دشوارتر مي سازد. 

(Economist, January, 2000: 29)
ــش كنترل دولت در حوزه اقتصادي  افزاي
ــا  ب ــاً  عموم ــررات  مق ــازي  حداكثرس و 
ــادي مغايرت دارد  ــرك گروه هاي اقتص تح
ــدن  (مصلي نژاد، ۱۳۸۷: ۲۹۸). با جهاني ش
ــرمايه،  س ــدن  تحرك پذيرترش و  ــاد  اقتص
ــر،  ــران ماه ــن كارگ ــركت ها و همچني ش
ــيله  ــت هاي بازتوزيعي به وس اجراي سياس
ــوارتر خواهد  ــا به طور فزاينده  دش دولت ه
ــد برندگان در جريان  ــد. به نظر مي رس ش
ــدن طبق تعريف كساني هستند  جهاني ش
ــتر داشته و  كه مهارت و تحرك پذيري بيش

و  فنـاوري  جهاني شـدن 
گسترش آن در حوزه هاي 
اقتصـادي موجـب تحـول 
عرصـه  نخسـتين  در 
فعاليت اقتصادي انسـاني 
يعنـي بـازار شـده اسـت 
و بازارهـاي ملـي هـر چه 
بازارهـاي  بـه  بيشـتر 

بين المللي مي پيوندند.
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در محيطي رقابتي مشغول به كار هستند. 
ــاب از هزينه هاي  ــا براي اجتن ازاين رو آنه
ــت به  ــن اس ــدن ممك ــزاف و رقابتي مان گ
ــور ديگر نقل مكان كنند كه ماليات ها  كش
ــت.  ــور كمتر اس و محدوديت ها در آن كش
ــري عاملي  ــر، تحرك پذي ــارت ديگ به عب
ــدي و رقابت پذيري  تعيين كننده در كارآم
ــركت ها و افراد ماهر يا متمول است كه  ش
مرهون جهاني شدن اقتصاد است، به طوري 
ــتند توليد خودشان را به  كه آنها قادر هس
جايي انتقال دهند كه هزينه ها پايين است؛ 
ــترين  ــرمايه گذاري كنند كه بيش جايي س
ــود را داشته باشد و كارگزاران نيز جايي  س
ــر  ــان پس از كس كار كنند كه درآمدهايش
ــا وجود  ــد. ب ــن ميزان باش ــات بالاتري مالي
ــدار افزايش  ــر رأي دهندگان طرف اين، اكث
ــتند تا بدين ترتيب بازندگان  ماليات ها هس

فرايند جهاني شدن از آن منتفع شوند. 
ــركت ها  ــل، بازار يا به عبارتي ش در مقاب
ــرمايه اي مي توانند از طريق  و بنگاه هاي س
انتقال به ديگر كشور از اين امر طفره روند. 
ــي دولت ها براي  ــه تواناي ــا توجه به اينك ب
هزينه درخصوص سرمايه گذاري،  مصرف و 
ــه توانايي آنها در وضع  انتقال پرداخت ها ب
ــتگي دارد، تحرك پذيري عوامل  ماليات بس
ــت،  توليد كه منبع اصلي درآمد دولت اس
قدرت هزينه دولت ها را با محدوديت مواجه 
مي سازد. ولي اين امر تاكنون اتفاق نيفتاده 
ــت. مخارج دولت هنوز به عنوان نسبتي  اس
ــي (GDP) اكثريت  از توليد ناخالص داخل
غالب كشورها، در حال افزايش بوده است. 
ــكاري  ــازمان هم ــو س ــورهاي عض در كش
اقتصادي و توسعه (OECD) مخارج دولت 
به طور پيوسته از ۱۰ درصد در سال ۱۹۱۳ 
ــت از  ــش يافته و در پايان موج نخس افزاي
ــدن اقتصاد به ۴۸ درصد در سال  جهاني ش
ــت. اين افزايش در طول  ۱۹۹۷ رسيده اس
ــال هاي  ــي و بين س ــگ جهان دوره دو جن
۱۳۸۰- ۱۳۶۰ زياد بوده است. پس از اين 
ــارج دولت رو به  ــد در مخ دوره زماني رش
Economest, Janu-) .ــت كاهش بوده اس

(ary, 2000: 29
ــت كه مخارج دولت  چطور امكان پذير اس
ــه فرايند همگرايي  افزايش يابد در حالي ك

ــدن در حال مستحكم ترشدن و  و جهاني ش
تثبيت شدن باشد؟ در پاسخ اينگونه فرض 
ــود كه اگرچه جهاني شدن به سرعت  مي ش
ــدن  ــترش مي يابد، اما هنوز تا كامل ش گس
ــت.  اين فرايند زمان زيادي باقي مانده اس
ــه در نگاه  ــدگان آنگونه ك ــذا ماليات دهن ل
ــتند.  ــد تحرك پذير نيس اول به نظر مي رس
ــوري به  ــاني از كش ــي به آس ــرمايه پول س
ــا زماني كه  ــر انتقال مي يابد ام ــور ديگ كش
ــرمايه فيزيكي سرمايه گذاري  به صورت س
ــا و  ــاختمان ها، كارخانه ه ــر س ــود؛ نظي ش
ــال آنها  ــن صورت انتق ــين آلات در اي ماش
ــركت هاي  ــد بود. ش ــوار خواه ــي دش خيل
ــوري  ــاني نمي توانند كش چندمليتي به آس
ــتقر هستند، ترك كنند،  را كه در آنجا مس
ــاي توليدي خود  ــر كارخانه ه ــاً اگ خصوص
ــند. بيش از اينكه  ــا ايجاد كرده باش را آنج
ــه  ــورد اتفاق بيفتد، دولت ها هميش اين م
ــركت هاي چندمليتي  ــل بوده اند به ش ماي
امتيازاتي را در زمينه هاي ماليات، كارگر و 
انتقال هاي مستقيم ارائه كنند. عامل كارگر 
ــژادي، فرهنگي و  ــه هاي ن ــر ريش به خاط
زباني كم تحرك ترين عامل توليد محسوب 
ــاده تر  ــود و لذا وضع ماليات بر آن س مي ش
ــت. عامل ديگر كه مسئله ماليات گيري  اس
ــازد،  ــكل مواجه مي س ــا مش ــا را ب دولت ه
ــت. از  ــارت الكترونيك يا اينترنتي اس تج
اين طريق پول به طور فوق العاده سريع در 
شبكه اينترنتي حركت مي كند و مسئولان 
مالياتي توانايي وضع ماليات بر آن را ندارند 
Eco-) .ــت ــا قابل كنترل نيس و پرداخت ه

(nomest, January, 2000: 29
ــادر بوده اند  ــل، دولت ها ق بنا بدين دلاي
ــا بار  ــند، ام ــته باش ــي داش ــارج بالاي مخ
ــرمايه  ماليات گيري را از درآمد حاصل از س
ــال دهند. در  ــد حاصل از كار انتق به درآم
سال ۱۹۸۰ ميانگين نرخ ماليات بر سرمايه 
ــكاري  ــازمان هم ــو س ــورهاي عض در كش
ــعه (OECD) ۴۰ درصد  ــادي و توس اقتص
بود، ولي اكنون به ۲۲ درصد كاهش يافته 
ــر بر كار  ــرخ ماليات مؤث ــت. ميانگين ن اس
ــن دوره از ۲۳ درصد به ۳۰درصد  در همي
افزايش يافته است. در حال حاضر ميانگين 
ــرمايه در اتحاديه اروپا  ــر بر س ماليات مؤث

ــده ۲۲/۷  ــالات متح ــد، در اي ۲۳/۶ درص
درصد و ژاپن ۱۸/۷ درصد است. 

ــر بر كار در اتحاديه  ميانگين ماليات مؤث
اروپا ۳۷/۹ درصد، در ايالات متحده ۲۳/۹ 
 Albi,) درصد و در ژاپن ۲۰/۳ درصد است
2003). به عبارت ديگر، كاهش نرخ ماليات 
ــت  ــرمايه بيش از آن چيزي بوده اس بر س
ــد از ماليات  ــش درآم ــيله افزاي كه به وس
ــري را در  ــده و لذا تغيي ــر كار جبران ش ب
ــان مي دهد كه در نتيجه  ماليات گيري نش
ــد رخ داده  ــارن عوامل تولي ــرك نامتق تح

است.
ــده در جريان  ــه ديگر تحرك فزاين نتيج
ــدن اين است كه ماليات مستقيم  جهاني ش
ــا ماليات  ــه ب ــود در مقايس ــر درآمد و س ب
ــا در حال كاهش  ــتقيم بر هزينه ه غيرمس
بوده است (Tanzi, 1996: 81). نرخ ماليات 
ــرف در حال حاضر در اتحاديه  مؤثر بر مص
ــد، در ايالات متحده ۰/۳  اروژا ۲۰/۸ درص
 Albi,) .درصد و در ژاپن ۱۳/۶ درصد است

(2003
ــام ماليات گيري قابل  ــكلي كه در نظ مش
ــاس اصل  ــت، ماليات گيري بر اس ذكر اس
ــت. از زماني كه  ــرزميني» اس ــرو س «قلم
نظام هاي ماليات گيري در اقتصادهاي بسته 
ــعه يافتند، دولت ها براي وضع ماليات  توس
ــا در داخل قلمرو  ــا و فعاليت ه بر درآمده
ــرزميني خود به قانون گذاري پرداختند.  س
با اين حال، اين اصل در دنياي جهاني شده 
ــت مي دهد و با  ــود را از دس ــدي خ كارآم
ــري بين المللي عوامل اقتصادي  تحرك پذي
ــت  ــمول ماليات اهميت خود را از دس مش
ــادي به طول  ــدت زمان زي ــد. اما م مي ده
ــرات تثبيت  ــا اين تغيي ــد انجاميد ت خواه
ــوند. در اتحاديه اروپا جايي كه همگرايي  ش
و انتقال آزاد كالا، خدمات، افراد و سرمايه 
در حال پيشرفت است، تفاوت هاي زياد در 
ــد و تفاوت هاي اندك  ــرخ ماليات بر درآم ن
ــرمايه و شركت ها قابل  در نرخ ماليات بر س

مشاهده است. 

سياستگذاري پولـي
يكي از وظايف دولت ها را مي توان تنظيم 
ــت. سياست هاي  ــت هاي پولي دانس سياس
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ــال مديريت در  ــي تلاش در زمينه اعم پول
ــرل در حجم پول،  ــا تغيير و كنت ارتباط ب
ــون و  ــت (لارس ــرخ بهره اس ــرخ ارز و ن ن
اسكيدمور، ۱۳۸۳: ۳۲-۲۹). در يك دنياي 
جهاني شده دنبال كردن سياستگذاري پولي 
مستقل بسيار دشوار است. وجود بازارهاي 
ــراي  ب را  ــي  محدوديت هاي ــرمايه  س آزاد 
سياستگذاري پولي و نرخ ارز ايجاد مي كند 
ــه گانگي ناسازگار» ناميده  كه اصطلاحاً «س
ــده و يا به تعبير ابسفلد، شامبف و تيلور  ش
ــود  ــاري اقتصاد آزاد» خوانده مي ش «معم
 Obstfeld, Shambaugh and Taylor,)
2004). اين مسئله بيانگر اين واقعيت است 
كه هيچ كشوري نمي تواند به طور همزمان 
نرخ ارزش را ثابت نگاه دارد، از تحرك آزاد 
ــد و در  ــرمايه بين المللي برخوردار باش س
ــت پولي  عين حال تلاش كند تا يك سياس
مستقل در جهت اهداف اقتصاد مالي دنبال 
ــد دو مورد از  ــد. دولت ها صرفاً مي توانن كن
اين سه مورد را انتخاب كنند. اگر دولت ها 
يك سياست پولي در جهت اهداف اقتصاد 
ــي و كنترل تورم و ثبات اقتصاد كلان را  مل
ــرمايه  دنبال كنند، بايد بازارهاي آزادي س
ــازند. اگر نرخ ارز  ــا نرخ ارز ثابت را رها س ي
ــند، در  ــرمايه آزاد باش ثابت و بازارهاي س
ــتقل بايد به  ــت پولي مس آن صورت سياس
ــود. اگر  ــته ش نفع اين دو هدف كنار گذاش
ــند تا نرخ ارز ثابت و سياست  آنها مايل باش
پولي مستقل را حفظ كنند، آنها ناچارند بر 
ــرمايه كنترل اعمال كنند، يا  انتقال هاي س
ــته است  آنگونه كه جيمز توبين اظهار داش
ــيله ماليات  ــرمايه را به وس بازارهاي آزاد س
ــرمايه  ــيال س ــد تا از جريان س ــار كنن مه
ــوب و بي ثبات جلوگيري  كوتاه مدت نامطل
ــرمايه گذاري  ــر س ــوري كه ب ــد، به ط كنن
بلندمدت بر مبناي اصول اساسي اقتصادي 

 .(Tobin, 1978: 19) تأثير منفي نگذارد
مشكلي كه نظام ماليات گيري توبين دارد 
ــت كه تمامي انتقال هاي سرمايه اي  اين اس
كوتاه مدت غيرمطلوب نيستند و نيز فرمول 
ــز تبادلات مالي كه از نظر  خاص براي تمي
ــد يا از  اجتماعي مطلوب يا غيرمطلوب باش
نظر اقتصادي با ثبات و بي ثبات باشد، وجود 
ــدارد. از طرف ديگر، هيچ اطلاعاتي مبني  ن

بر وجود رابطه بين هزينه هاي مبادله پايين 
ــرمايه گذاري هاي  ــتر در س و بي ثباتي بيش
 Anderson and) ندارد وجود  ــرمايه اي  س
ــلاوه مادامي  ــه ع Breedon, 1997: 95). ب
ــر دنيا از  كه ماليات به طور مؤثر در سرتاس
طريق ابزارهاي متنوع تجاري اعمال نشود، 
ــكان تجارت از يك  ــه  آن فقط نقل م نتيج
كشور به كشور ديگر خواهد بود. آنگونه كه 
ــي دارد تجربه كنترل  مايكل دولي اظهار م
ــرمايه و سيستم ماليات توبين آن طوري  س
ــز نبوده  ــت، موفقيت آمي ــه انتظار مي رف ك

 (Dooley, 1996: 36) .است
ــه گانگي ناسازگار» عمل  چگونه اين «س
ــش  ــه اين پرس ــخ ب ــراي پاس ــد؟ ب مي كن
ــور آلمان و هلند  نگاهي اجمالي به دو كش
مي اندازيم؛ دو كشوري كه حداقل ده سال 
ــت را در پيش  ــت نرخ ارز ثاب ــت سياس اس
ــه انتقالات  ــاي خود را ب ــد و دره گرفته ان
ــاز كرده اند. بازارهاي  ــرمايه ب بين المللي س
ــتند كه نرخ ارز  ــي از اين امر آگاه هس پول
در اين دو كشور ثابت است و از اين رو نرخ 
ــور تقريباً مشابه و برابر  بهره در اين دو كش
مي باشد؛ لذا هر دو كشور از ريسك مشابه 
برخوردارند. در غير اين صورت واسطه ها با 
ــور  توجه به كم بودن نرخ بهره در يك كش
ــور قرض كرده و در كشور ديگر  از آن كش
ــكي به  ــرض مي دهند و بدون هيچ ريس ق

سود دست مي يابند. 
ــئله كه نرخ بهره در اين  در واقع، اين مس
ــابه و برابر مي باشد،  ــور تقريباً مش دو كش
ــت كه هلند نمي تواند يك  بدين معني اس
ــتقل از آلمان را  ــي مس ــتگذاري پول سياس
ــور  ــاذ كند. لذا نرخ بهره و ارز اين كش اتخ
ــتگذاري پولي آلمان قرار  تحت تأثير سياس
ــورت گزينه محتمل  ــرد. در اين ص مي گي
ــتگذاري پولي براي هلند حفظ  براي سياس
ــريكش  ــت نرخ ارز ثابت همراه با ش سياس
ــيوه  ــد به دو ش ــود. هلن ــان خواهد ب آلم
ــتقل از  ــتگذاري پولي مس مي تواند سياس
ــور مي تواند  ــان را دنبال كند. اين كش آلم
ــه با نرخ بهره آلمان  نرخ بهره را در مقايس
ــرخ ارزش  ــد و در عين حال ن ــش ده كاه
ــت زماني  ــت نگه دارد. اما اين سياس را ثاب
ــه هلند حضور  ــز خواهد بود ك موفقيت آمي

واسطه ها و انتقال سرمايه از هلند به آلمان 
ــد، بدين صورت كه كنترل هايي  را منع كن
را بر سرمايه اعمال كند. از طرف ديگر، اين 
كشور مي تواند اجازه دهد تا انتقال سرمايه 
ــود، اما در اين صورت بايد  آزادانه انجام ش

ارزش را شناور سازد.
ــتدلال  ــميتن چنين اس با وجود اين، اس
ــرمايه  ــه بازارهاي بين المللي س مي كند ك

جريـان  در  برنـدگان 
جهاني شـدن طبـق تعريف 
كسـاني هسـتند كه مهارت 
بيشـتر  تحرك پذيـري  و 
داشته و در محيطي رقابتي 

مشغول به كار هستند.
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ــرمايه  مي توانند تا حدودي خروجي هاي س
را جبران كنند، زيرا اين امر تعادل حساب 
ــور و ميزان بدهكاري خارجي را  ارزي كش
ــري حساب  ــد. كاهش كس بهبود مي بخش
ــكاري خارجي  ــش بده ــب كاه ارزي موج
ــور را بهبود  ــده و اعتبار بين المللي كش ش

(Smithin, 1999: 45) .مي بخشد
ــاي ارز انعطاف پذير  ــن نرخ ه ــع اي در واق
ــار در بازارهاي  ــتند كه منجر به انفج هس
ــرمايه مي شوند و به بازارهاي  بين المللي س
ملي اين امكان را مي دهند كه به روي جذب 
سرمايه از سراسر دنيا باز باشند بدون اينكه 
ــتگذاري اقتصادي مستقل در جهت  سياس
ــازند. به  ــي را رها س ــداف اقتصادي مل اه
عبارت ديگر، جهاني شدن اقتصاد روندي را 
ــوي نرخ هاي ارز انعطاف پذير و دشوار  به س
در زمينه سياستگذاري پولي مستقل نشان 

(Obstfeld, 1998: 75) .مي دهد
نتيجه گيـري

ــران،  ــياري از صاحبنظ ــاد بس ــه اعتق ب
جهاني شدن اقتصاد به دهه ۸۰ قرن بيستم 
ــت هاي نئوليبراليستي  و همزمان با سياس
ــه به  ــي ك ــردد؛ دوران ــاد برمي گ در اقتص
ــكوفايي اقتصاد  ــع قرن موجب ش مدت رب
ــعه اي كه  ــورهاي در حال توس غرب و كش
ــد، نظير كره  ــت ها بودن پذيراي اين سياس
ــنگاپور، تايوان و در يك  جنوبي، ايرلند، س
ــد. مؤلفه هاي  دهه اخير در هند و چين ش
ــادي همراه با  ــم اقتص ــي نئوليبراليس اصل
ــدن اقتصاد را كه عامل اصلي آن  جهاني ش
فناوري اطلاعات بود، مي توان به شرح زير 
ــي در زمينه تجارت  ــمرد: مقررات زداي برش
ــازي اقتصاد  ــرمايه، آزادس و جابه جايي س
ــازي  ــيع كلمه، خصوصي س در معناي وس
در  ــا  دولت ه ــدن  كوچك ش و  ــترده  گس
فعاليت هاي اقتصادي، جهاني شدن توليد و 
تجارت، منبع يابي بيروني و توسعه مناطق 
ــتعد. بحران اقتصادي كه از اواخر سال  مس
ــدن اقتصاد را  ــد، جهاني ش ۲۰۰۸ آغاز ش
ــدن  ــته جهاني ش ــره بارز و برجس كه چه
ــت، مورد ترديد قرار داده است. ازاين رو  اس
ــت با  ــعه لازم اس ــورهاي در حال توس كش
روي آوردن به خصوصي سازي و آزادسازي 
ــود در اقتصاد  ــام خ ــرايط ادغ ــاد، ش اقتص

جهاني را فراهم سازند. تجربه نشان مي دهد 
دخالت هاي نادرست دولت يا ناتواني آن در 
انجام دادن نقش هدايت و نظارت از طريق 
ــود سازوكار بازار  سياست ها، موجب مي ش
ــود را از  ــراي عملكرد خ ــب ب فضاي مناس
ــت بدهد. دولت به جاي نقش آفريني از  دس
ــت  ــق دخالت در بازار بايد درك درس طري
ــت را در ميان  ــاد بازار، مباني رقاب از اقتص

فعاليت هاي اقتصادي افزايش دهد.
در اين پژوهش تلاش شد تا به اين پرسش 
پاسخ داده شود كه سياستگذاري اقتصادي 
ــدن  ــان فرايند جهاني ش ــا در جري دولت ه
ــتگذاري  ــر سياس ــه تأثيري ب ــاد چ اقتص
ــته است؟ مي توان با  اقتصادي دولت ها داش
ــه اين نتيجه  ــد، ب نگاهي به آنچه گفته ش
رسيد كه روند حاكم بر فرايند جهاني شدن 
ــمت  ــاد حاكي از تمايل فزاينده به س اقتص
اقتصادي  ــتگذاري  سياس از  سياست زدايي 
ــدن اقتصاد محدوديت هاي  است. جهاني ش
ــادي  ــتگذاري اقتص ــراي سياس ــادي ب زي
ــت. با جهاني شدن  دولت ها ايجاد كرده اس
ــرمايه،  س ــدن  تحرك پذيرترش و  ــاد  اقتص
شركت ها و همچنين كارگران ماهر، اجراي 
ــت هاي باز توزيعي به وسيله دولت ها  سياس

به طور فزاينده دشوارتر خواهد شد.
ــده  ــر در دنياي جهاني ش ــرف ديگ از ط
ــتقل  ــتگذاري پولي مس دنبال كردن سياس
ــوار خواهد بود. وجود بازارهاي  ــيار دش بس
ــاي زيادي براي  ــرمايه محدوديت ه آزاد س
سياستگذاري پولي و نرخ ارز ايجاد خواهد 
ــرد. در واقع اين نرخ هاي ارز انعطاف پذير  ك
ــاي  بازاره در  ــار  انفج ــه  ب ــه  ك ــتند  هس
ــرمايه منجر مي شوند. تجربه  بين المللي س
ــتگذاري هاي پولي و مالي  تلخي كه سياس
ــورهاي در حال  ــاً در كش ــي خصوص دولت
ــعه به ارمغان آورده اند، تمايل فزاينده  توس
به سياست زدايي از سياستگذاري اقتصادي 
را به وجود آورده است. اما اين بدين معني 
ــدان دور ما  ــده نه چن ــه در آين ــت ك نيس
شاهد سياست زدايي كامل از سياستگذاري 
ــاً اين ايده  ــادي خواهيم بود. طبيعت اقتص
ــتگذاري  ــا ديگر قادر به سياس كه دولت ه
ــد بود،  ــطح كلان نخواهن ــادي در س اقتص
ــوب  در حال حاضر يك ايده افراطي محس

ــت كه فرايند  ــود. اما اين روندي اس مي ش
جهاني شدن اقتصاد آن را پيش مي برد تا به 
هدف نهايي اش نائل شود كه سياست زدايي 
ــت. اما تا  ــادي اس ــتگذاري اقتص از سياس
ــوز زمان باقي  ــن فرايند هن ــدن اي كامل ش

مانده است. 
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